
  
  شناسي جامعه

داننـد،   وم عقلاني و وحياني را معتبر ميـ در جوامعي كه علاوه بر علم تجربي، عل» 2«گزينه  -1
ها پديـد   ها تعارض يابد و در ذخيره دانشي آن تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم رواج مي

  شود. علمي و دانش عمومي قطع ميدر چنين شرايطي ارتباط دو سويه دانش آورد.  مي

دانـد و علـوم    مـي براساس هويت دنيوي، فقط علم تجربي را دانـش علمـي   ـ جهان متجدد، 
  كند.   عقلاني و وحياني را علم محسوب نمي

توانـد از سـويي در حـل مسـائل و      ـ علوم انساني و اجتماعي بومي (اسـلامي و ايرانـي)، مـي   
شـمول سـخن    ما مفيد و كارآمد باشد و از سوي ديگر به زبان و منطق جهان مشكلات بومي

  ) (دشوار)7و  6، 4حه درس اول ـ صفپايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي بگويد.

باشـد. امـا عبـارت اول و چهـارم نادرسـت       هاي دوم و سوم درسـت مـي   ـ عبارت» 3«گزينه  -2
  باشد. زيرا:  مي

داند. دانش عمـومي را   ها مي در روش آنـ ديدگاهي كه تفاوت دانش علمي با دانش عمومي 
  س هر دانش.اسا نكه پايه وداند نه اي دانش علمي، داراي ارزش ناچيزي ميدر مقابل 

ـ دانش علمي (نه دانش عمومي)، بـا تـلاش بـراي حـل مسـائل و مشـكلات زنـدگي شـكل         
  ) (متوسط)8و  7، 5، 4درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبيكند.  گيرد و پيشرفت مي مي

دانشـي اسـت و   ها، پيامدهاي تعارض در ذخيره  ، بقيه عبارت»1«گزينه ـ به جز » 1«گزينه  -3
تواند دغدغه كشف واقعيـت و تشـخيص درسـت و غلـط      تواند يا نمي انش عمومي مياينكه د

  داشته باشد. ارتباطي با تعارض در ذخيره دانشي جوامع ندارد.

بـر  » موضـوع «اي در جهان غرب پيدا شدند كـه بـه جـاي     ـ اوايل قرن بيستم ميلادي، عده
سب علم دانسـتند و گفتنـد   را تنها روش ك» روش تجربي«ها  علوم تأكيد كردند. آن» روش«

  استفاده كنند. كه همه علوم بايد از يك روش يعني روش تجربي

  ) (متوسط)7درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي

شـود بلكـه    ، دانش علمي به دانش تجربي محدود نميداده شدهبراساس شكل ـ » 4«گزينه  -4
نيز دانش غيرموثق و نامعتبر نيست  شود. دانش عمومي هاي فراتجربي را نيز شامل مي دانش

ولـي) دانـش علمـي بـه     هاي حقيقي و صحيح نيز وجـود دارد (  بلكه كم و بيش در آن دانش
  تري برخوردار است. اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي، از اعتبار بيش دليل امكان

  ) (دشوار)8درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي

گيـرد و   ي، با تلاش براي حل مسائل و مشكلات زنـدگي، شـكل مـي   ـ دانش علم» 2«گزينه  -5
شـود، زمينـه بـراي     كند يعني هر وقت در يك جامعه، مسئله خاصي مطرح مـي  پيشرفت مي

  گردد. پيدايش و رشد دانش علمي درباره آن نيز فراهم مي

ـ كسي كه دانش علمي دارد (مجهز به دانـش علمـي)، بـه درك عميقـي از دانـش عمـومي       
اند،  ها و اشكالاتي را كه به دانش عمومي راه پيدا كرده رسد و آسيب ن اجتماعي خود ميجها

  شناسايي مي كند.

شـود و جهـان اجتمـاعي     ها نباشد، زندگي اجتماعي ما مختـل مـي   و دانش اگر اين آگاهي ـ
؛ يعني ايـن دانـش،   آورند دست مي ها در طول زندگي خود به پاشد. اين دانش را انسان فرومي

   حاصل از زندگي (دانش عمومي) است.

ـ هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتي يك ذخيره دانشي دارد، ايـن ذخيـره دانشـي، راهنمـاي     
  ) (متوسط)5و  4، 3درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي هاست. زندگي آن

عمـومي راه  ها و اشكالاتي را كـه بـه دانـش     ـ كسي كه دانش علمي دارد، آسيب» 1«گزينه -6
كند كه از حقايق موجود در دانـش عمـومي    كند و قدرت پيدا مي اند، شناسايي مي پيدا كرده
  دفاع كند.

شود در اين ديدگاه دانش علمي  ديدگاهي كه دانش علمي به دانش تجربي محدود نميدر ـ 
و بـه   پذيرنـد  و دانش عمومي با داشتن رابطه متقابل بر يكديگر اثر گذاشته و از هم اثـر مـي  

  شوند. مرور متناسب مي

كنيم، دانش لازم براي زندگي  جهان اجتماعي يعني جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي ميـ 
  دهد. يا همان دانش عمومي را در اختيار ما قرار مي

اي، دانشـگاهي و ...   هاي فردي و اجتماعي خـود، مطالعـات مدرسـه    ـ هر آنچه افراد از تجربه
  .دهد ها را شكل مي يا ذخيره دانشي آن اهيآگآموزند. ذخيره  مي

  ) (دشوار)8و  5، 4، 3درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي

هايي پديد آيد، دانش عمومي بـه طـور    ـ وقتي در ذخيره دانشي جوامع، تعارض» 3«گزينه   -7
  ماند. كند و دانش علمي از رشد و رونق لازم بازمي از دانش علمي حمايت نميهمه جانبه 

ها با تولد و ورود به جهان اجتماعي، با ديگراني كه در همان جهان اجتماعي زندگي  ما انسان
وقتي دانش علمـي   شويم. و شريك مي سهيمها  ها و دانش اي از آگاهي كنند، در مجموعه مي

(تجربي)، راه كشف واقعيت و تنها دانش معتبر است، دانش عمومي در مقابل دانش علمي از 
 ) (دشوار)8و  7، 3درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي  ناچيزي برخوردار است.ارزش 

 
 
 
 
 
 
 

  

ـ افرادي كه درباره مسائل بحران اخلاقي، نـاامني، بحـران هويـت، ترافيـك و ...،     » 2«گزينه  -8
هاي صحيح  حل ها راه توانند براي آن شناخت علمي دارند، از شناختي دقيق برخوردارند و مي

ذخيره دانشي، بخش ديگري نيز دارد كه بـا تأمـل و انديشـه در دانـش عمـومي       پيدا كنند.
  گويند. دانش علمي ميتر،  تر و دقيق آيد. به اين دانش عميق دست مي به

تواند در حل مسائل بومي كارآمد باشـد   ماعي بومي (اسلامي و ايراني)، ميعلوم انساني و اجت
گشـودن مرزهـاي دانـش علمـي بـه روي      ن بگويد و در و منطق جهان شمول سخو به زبان 

خود، فقط علم تجربي را  دنيويجهانيان مشاركت داشته باشد. جهان متجدد براساس هويت 
  كند. قلاني و وحياني را علم محسوب نميداند و علوم ع دانش علمي مي

  ) (دشوار)7و  6، 5درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي

اعضاي جهان اجتماعي براي حل تعارض ميان دانـش عمـومي و دانـش علمـي، گـاه      ـ » 4«گزينه - 9
  دهند. هاي جديد مي كنند و گاهي ايده بخشي از ذخيره دانشي را به نفع بخشي ديگر رها مي

  .تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند براساس هويت فرهنگي خود،هاي اجتماعي مختلف  ـ جهان

داند و ساير علـوم ماننـد فلسـفه، اخـلاق و علـوم       بي را علم ميـ رويكردي كه فقط علم تجر
هـاي متعـددي مواجـه شـد و      اند، از نيمه دوم قرن بيستم با چالش ديني را غيرعلمي دانسته

  كم در محافل علمي از رونق افتاد. كم

شـود، زمينـه بـراي پيـدايش دانـش علمـي        وقتي در يك جامعه، مسئله خاصي مطرح ميـ 
  ) (دشوار)7و  6و  5درس اول ـ صفحه پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي گردد. فراهم مي درباره آن نيز

آگاهانه بودن كنش به اين معناست كه كنش وابسـته بـه آگـاهي آدمـي و بـه      ـ » 2«گزينه -10
شـود. پيامـد غيـرارادي كـنش، قطعـي اسـت (نـه         كه بدون آگاهي انجام نمـي است اي  گونه

نيستند اند چون كنش  شود. اين پيامدها نتيجه طبيعي كنش احتمالي) يعني حتماً انجام مي
  )متوسط) (7و  4درس اول ـ صفحه پايه دهم ـ زاده) ( (نبي ده كند.اها را ار كه لازم باشد كنشگري آن

و هنجارها از جنس وسـيله   هدف و مقصود هستند ها از جنس ـ به ترتيب، ارزش» 3«گزينه -11
وه انجام كـنش اجتمـاعي، همـان هنجـار اجتمـاعي      ها هستند و شي و روش رسيدن به ارزش

 اي احوالپرسـي از  است كه مورد قبول افراد جامعـه قـرار گرفتـه اسـت. مـثلاً در هـر جامعـه       

  ) (دشوار)13ـ صفحه  دومدرس پايه دهم ـ زاده) ( (نبي هاي معيني دارد. ديگران، شيوه

اري است يعني با آگاهي و ـ جهان اجتماعي و نظم آن، تكويني نيست، بلكه اعتب» 1«گزينه -12
ي كه جهان اجتماعي براساس آن آگاهي و شناخت ين،گيرد. علاوه بر ا ها شكل مي اراده انسان
  گيرد، آگاهي فردي و خصوصي نيست، بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي است. شكل مي

  )متوسط) (23و  22ـ صفحه  سومزاده) (پايه دهم ـ درس  (نبي

بنـدي و   ، جهان اجتمـاعي را براسـاس معيارهـاي مختلـف، تقسـيم     ـ دانشمندان» 3«گزينه -13
هـاي بعـد    كنند. جهان اجتماعي با انتقال فرهنگ خود بـه نسـل   ها را شناسايي مي اجزاي آن
  شود. يابد ولي از طريق وراثت، از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي تداوم مي

هادهـايي اسـت كـه بـراي رفـع      هـا، هنجارهـا و ن   اي از عقايـد، ارزش  نهاد اجتماعي، مجموعه
كند. هـر نهـاد اجتمـاعي، شـيوه      اجتماعي اختصاص پيدا مي  از افراد و جهاننيازهاي معيني 

شـناخت خداونـد، فرشـتگان و     سـازد.  قابل قبول تأمين بعضي از نيازهاي افراد را معين مـي 
هـاي   دهـد و كـنش   هاي زندگي آدميـان را تغييـر مـي    ها و ارزش جهان ماوراءطبيعي، آرمان

  سازد. را دگرگون ميآنان اجتماعي 

 ) (متوسط)34و  30و  26و  24صفحه س سوم و چهارم ـ وزاده) (پايه دهم ـ در (نبي 

تـرين قيمـت ممكـن، نفـت مـورد نيـاز خـود را         ـ كشـورهاي صـنعتي بـه ارزان   » 2«گزينه -14
د داشـت  خيز، بعد عيني نفت به عنوان يك سرمايه وجـو  خريدند، زيرا در كشورهاي نفت مي

ولي بعد ذهني و معنايي آن مفقود بود و صـاحبان آن كشـورها از اهميـت نفـت و وضـعيت      
كشورهاي صنعتي و نياز ضروري آن هـا بـه نفـت اطـلاع كـافي نداشـتند امـا بـراي هزينـه          

 ) (دشوار)32ـ صفحه  چهارمزاده) (پايه دهم ـ درس  (نبي كشورهاي خود، نيازي نداشتند.

هاي كلان، آرمان و اعتقـادات اصـلي بـازگردد، از نـوع      ايي كه به ارزشه ـ تفاوت» 4«گزينه -15
هاي عميـق   هايي كه مربوط به لايه هاي اجتماعي مختلف است. تفاوت هاي ميان جهان تفاوت

  كند. جهان اجتماعي و عناصر ثابت محوري باشد، آن را به جهان اجتماعي ديگري تبديل مي

هـاي   نـوع تفـاوت ميـان جهـان     گـردد، از  جارها بـاز مـي  هايي كه به حوزه نهادها و هن تفاوت
هايي است كه درون يك جهان اجتماعي پذيرفته  اجتماعي مختلف نيست، بلكه از نوع تفاوت

رفتار ساير موجودات زنده، ناآگاهانه يا غريزي است ولي جهـان اجتمـاعي را انسـان    شود.  مي
  ) (دشوار)41و  40درس پنجم ـ صفحه  زاده) (پايه دهم ـ (نبي آورد. آگاه و خلاق، پديد مي


